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«خانه ات آباد»؛ پویشی 
ملی برای مرمت خانه های 

ویران شده
هلال احمر  داوطلبــان  ســازمان  رئیــس 
گفــت: «جمعیــت هلال احمر بــا هدف 
کمک بــه ترمیــم و بازســازی واحدهای 
مســکونی آســیب دیده از حمــلات اخیر 
رژیم صهیونیســتی، پویش ملی «خانه ات 
آبــاد» را راه انــدازی کــرد». محمد جواد 
عزتی وظیفه خواه، با اشــاره به اســتقبال 
گســترده مــردم، خیرین و حامیــان از این 
خیرخواهانــه  و  نوع دوســتانه  حرکــت 
گفت: «هم وطنــان همواره در صحنه های 
مختلف یاریگر یکدیگر بوده اند و امروز نیز 
با راه اندازی ایــن پویش، فرصت دوباره ای 
برای همدلی و بازسازی خانه هایی فراهم 
شده که در اثر جنگ ۱۲ روزه ویران شده اند». 
او افزود: «تمام مبالغ جمع آوری شــده در 
این پویش ملی به طور شــفاف و مستقیم 
برای احداث و بازسازی منازل آسیب دیده 
صرف خواهد شــد. از همه مردم نیکوکار، 
خیریــن حقیقی و حقوقی دعوت می کنیم 
تا در این پویش ملی ســهیم شــوند و بار 
دیگر همبســتگی مثال زدنــی ملت ایران 
را به نمایــش بگذارند». رئیس ســازمان 
داوطلبــان جمعیت هلال احمــر با اعلام 
شماره حساب ها برای جمع آوری کمک های 
نقــدی  گفــت: « هم وطنــان می تواننــد 
کمک های نقدی خود را از طریق حســاب 
جمعیت هلال احمر نــزد بانک مرکزی به 
شــماره   ،۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۹۹۹۹۹۸ شــماره 
شماره  و   ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ کارت 
و   IR۷۰۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۹۹۹۹۹۸ شبا
همچنین حســاب این جمعیت نزد بانک 
ملی بــه شــماره ۹۹۹۹۹، شــماره کارت 
شــبا  شــماره  و   ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹
IR۷۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۳  یــا از 
طریق شماره گیری کد دستوری ۳#*۱۱۲* 
واریز کرده و به این پویش ملی بپیوندند». او 
افزود: «پویش خانه ات آباد تا تکمیل فرایند 
بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از 
جنگ تحمیلی دوم ادامه خواهد داشت و 
جمعیت هلال احمر امانــت دار و نماینده 
تمامی مشــارکت کنندگان، برای نظارت بر 
هزینه کرد کمک های نقدی جمع آوری شده 

در راستای موضوع پویش است».

«نه به تصادف» پویش 
اشتباهی بود

خبرآنلایــن: رئیــس پلیس ســابق راهور 
تهران با انتقاد از سیاســت های جاده سازی 
و ایمنــی راه ها  می گوید: «مــا که اصلا راه 
نمی سازیم، در نگهداری راه ها و جاده هایی 
هم که از قبل ســاخته شده اند  عملکرد ما 
ضعیف اســت و خودروهای ایمنی هم که 
نداریم و خودروســازان ما خودشــان یک 
مافیایی هستند که در این مملکت به حرف 
هیچ کســی گوش نمی دهند و از هیچ کس 
حساب نمی برند». هادی هاشمی در ادامه 
با اعلام اینکه پویش «نه به تصادف» پویش 
اشــتباهی بــود، ادامه می دهــد: «به جای 
اینکه ایمنی ترافیک را بــالا ببرند، کارهای 
بی ربط و بیهوده این چنینی مثل راه اندازی 
پویش هــای مختلف انجام می دهند و باید 
بگویم کــه این راه حل ها از طرف کســانی 
که ســواد و تخصص کافی و لازم را ندارند 
مطرح می شود. پیش از شروع این پویش در 
ســال گذشته و در آستانه نوروز ۱۴۰۴ گفتم 
که تصادفــات، تلفات و مجروحان حوادث 
ترافیکی حداقل بین هشــت تــا ۱۰ درصد 
رشد خواهد داشت. این حرف ها گفته های 
یکی از صاحب نظران و مســئولان باتجربه 
حوزه ترافیک در کشــور اســت». او درباره 
چرایــی کاهش نیافتــن تلفــات تصادفات 
جــاده ای و بالا بــودن تعــداد تصادفــات  
توضیح می دهد: «مسئله ترافیک الزاماتی 
ایمنی، کاهــش تصادفات،  ارتقــای  دارد؛ 
کاهــش تلفــات و مجروحــان مربوط به 
حوادث رانندگی و تحقق این موارد نیازمند 
الزاماتی اســت و از مهم تریــن این الزامات 
می توان به ســاختن راه هــای ایمن، تولید 
خودروهــای ایمن و شــرایط آرام روحی و 
روانی کاربر ترافیک اشــاره کرد». او ادامه 
می دهد: «هر  قــدر که راه های مــا ایمن تر 
باشد، ترافیک ایمن تری خواهیم داشت. هر 
چقدر خودروهای ایمن تری داشــته باشیم 
طبیعتا تصادفات کمتری خواهیم داشــت 
و تلفــات و مجروحــان حــوادث رانندگی 
هم در ایــن صورت کاهش پیــدا می کند. 
اینکه با تشویق های این چنینی که پویش ها 
در پیــش گرفته اند که راننــدگان بااحتیاط 
بروند، از ســرعت غیرمجاز و ... پرهیز کنند 
و با تذکرات این شــکلی بشــود تصادفات 
را کاهــش داد، خیر این شــدنی نیســت و 
این نــوع حرف ها فقط یک نوع عوام فریبی 
اســت؛ چون در ابتدا باید زیرســاخت ها را 

اصلاح و ایمن کرد».

راه اندازی «ستاد امنیت روان و آرام بخشی»
 در استان ها

ایسنا: رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور از راه اندازی «ستاد 
امنیت روان و آرام بخشــی» در مرکز و اســتان ها و در راستای خنثی کردن 
اهداف دشمن از طریق تخریب روحیه  مردم خبر داد و گفت: تا این لحظه، بیش از 
هزار روان شــناس داوطلب در ســتاد ثبت نام کرده اند که بخشــی از این نیروها در 
اختیار هلال احمر، بخشی در اختیار سازمان بهزیستی و بخش دیگری در مراکز خود 
ســازمان نظام روان شناســی قرار می گیرند. محمد حاتمی با اشــاره به جنبه های 
روان شناختی جنگ اخیر افزود: «با توقف درگیری ها، باید به آسیب هایی که مردم از 
نظر روانی متحمل شــده اند، رســیدگی شود. بســیاری از مردم، چه کسانی که در 
معرض مستقیم بودند و چه آنان که اخبار را دنبال می کردند، دچار اضطراب، ترس 
و اختلالات مختلفی شده اند. به همین دلیل، سازمان نظام روان شناسی  ستادی را 
تشکیل داده  تا این موضوع به  طور ویژه رصد و مدیریت شود». او ادامه داد: «در این 
ســتاد، کمیته های تخصصی برای کودکان و نوجوانان، ســالمندان، خانواده های 
شــهدا و آسیب دیدگان و نیز اختلالات روانی پس از جنگ (از جمله PTSD) شکل 
گرفته اند. ایــن کمیته ها هم نقش نظارتی دارند و هم آماده ارائه نیروی انســانی 
متخصص به نهادهایی مانند سازمان بهزیســتی، وزارت بهداشت، کمیته امداد و 

حتی نهادهای نظامی هستند».

اعمال محدودیت ترافیکی تا ۱۶ تیر
محدودیت ترافیکی در برخی از محورهای مواصلاتی کشــور از امروز تا ۱۶ 
تیرماه اعلام شــد. براســاس اعــلام مرکز مدیریــت راه های کشــور، تردد 
موتورســیکلت ها (به استثنای موتورســیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام 
مأموریت های ضروری) از ســاعت ۱۲ روز چهارشنبه (۱۱ تیر) تا ساعت ۶ صبح روز 
دوشنبه (۱۶ تیر ماه) از محورهای کرج  - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان 
- مشهد و بالعکس ممنوع است.  تردد انواع وسایل نقلیه در روزهای چهارشنبه و 
پنجشنبه (۱۱ و ۱۲ تیرماه) در صورت پرحجم بودن ترافیک، از ساعت ۱۲ از مرزن آباد 
به سمت تهران (شمال به جنوب) محور به طور کامل مسدود می شود. همچنین 
از ساعت ۱۴ محدودیت یک طرفه از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل 
البرز به ســمت چالوس) اعمال شــده و با اتمام زمان اجــرای طرح محدودیت 
یک طرفه از ســاعت ۲۴، تردد وســایل نقلیــه از پل زنگوله تا مرزن آباد در مســیر 
دوطرفه انجام می شــود. در روزهای جمعه و شــنبه (۱۳ و ۱۴ تیر ماه) در صورت 
افزایــش حجم ترافیــک، محدودیت تردد در مســیرهای رفت یا برگشــت بنا بر 
صلاحدید مأموران پلیس راه اعمال خواهد شــد. بــر پایه این گزارش و در صورت 
پرحجم بودن ترافیک، محدودیت تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۰ روز دوشنبه 
(۱۶ تیر ماه) از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس اعمال و همچنین از 
ساعت ۱۱ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) 
ممنوعیت تردد اعمال می شود.  از ساعت ۱۳ محدودیت تردد یک طرفه از مرزن آباد 
به ســمت تهران (شمال به جنوب) اعمال شده و با اتمام این طرح از ساعت ۲۴، 
تردد وسایل نقلیه از پل زنگوله تا مرزن آباد در مسیر دوطرفه انجام می شود.  تردد 
از مســیر جاده قدیم کرج  - چالوس تا محدوده تونل کندوان برای ســاکنان و افراد 
محلی آزاد بوده، اما در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شــمال، تردد وسایل 
نقلیه از ساعت ۷ صبح از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.  از ساعت 
۸ روز یکشــنبه (۱۵ تیرمــاه)، محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران - شــمال به 
مقصد چالوس اعمال شــده و از ســاعت ۹ نیز تردد از ابتدای پل زنگوله (انتهای 
دهانه شــمالی تونل البرز به ســمت چالــوس) ممنوع خواهد بــود.  محدودیت 
یک طرفه از ســاعت ۱۱ از مرزن آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) اعمال شده 
و با اتمام اجرای زمان این طرح، از ســاعت ۲۴ تردد وســایل نقلیه از پل زنگوله تا 
مرزن آباد در مســیر دوطرفه انجام می شــود.  در صورت افزایش حجم ترافیک و 
صلاحدیــد مأموران پلیــس راه، محدودیت یک طرفه مقطعی از روز چهارشــنبه 
(۱۱ تیر) تا روز دوشــنبه (۱۶ تیرماه) به صورت رفت و برگشــت از محدوده پلور تا 

پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

لباس ها را از روی بند رخت بردند
قبــل از اینکه در اتاقم را باز کنم، متوجه شــدم که جعبه حاوی اتوی 
مو و سشــوارم دم در گذاشته شــده و داخل آن خالی است. وقتی در 
اتاق را باز کردم، متوجه شدم که اتوی مو، سشوار و اتوی لباسم داخل 
اتاق هم نیســت. چند دســت لباس هم روی چمدانم بود که آنها را 
هم برداشــته بودند». او تأکید می کند که با توجه به ســرقت های صورت گرفته به 
نظر می رســد سارق یا ســارقان بیشــتر به دنبال لوازم برقی بوده   اند: «یخچال هم 
خالی شــده و هرچه را داخلش بوده،  برده اند. از ظاهــر اتاق من و برخی دیگر از 
اتاق ها مشخص بود که همه لوازم دانشجوها را بیرون آورده و آن قدر هم فرصت 
داشــته اند که آنچه را نیاز دارند سر فرصت انتخاب کرده و بدزدند. آنچه را هم که 
لازم نداشتند، سر جای خود گذاشته اند». مینا هم موضوع را به سرپرست خوابگاه 
گزارش می دهد اما پاسخ سرپرست اظهار ناراحتی است و وعده پیگیری موضوع: 
«بــه او گفتم موضوع را به ۱۱۰ گزارش می کنم تا تکلیف ماجرا روشــن شــود، اما 
سرپرســت عنوان کرد  نیازی نیست و برای دانشــگاه مان بد می شود. وقتی امنیت 
نباشــد، من چگونه درس بخوانم؟ لابد آن زمــان هم می خواهند بگویند خودتان 
مقصر هســتید. سرپرســت می گوید یکی از بچه ها قبل از رفتن در را قفل نکرده و 
ما این کار را به جای شــما انجام دادیم. اما موضوع این اســت که کلید اتاق ها در 
بازه زمانی تعطیلی خوابگاه دســت چه کسی بوده است». او از این موضوع که آیا 
در طول روزهای تعطیل مســئولان مربوطه در خوابگاه حضور داشــته اند یا خیر، 
اظهار بی اطلاعی می کند: «ما به شــورای صنفی دانشــگاه هم موضوع را اطلاع 
دادیم و آنها هم در گروه های مرتبط با دانشــگاه اطلاع رســانی کرده اند، اما اقدام 
دیگری برای پیگیری موضوع انجام نداده اند. همیشه روال همین بوده که اتفاقات 
رخ می دهند اما آن قدر کسی پیگیری نمی کند که سرانجام فراموش می شوند، اما 
امیدوارم این بار خسارت تک تک دانشجویان را بدهند. به چه علت خوابگاه ما نباید 
دوربین داشته باشد؟ چرا باید کلیدها در اختیار هر کسی قرار بگیرد؟ نگهبان به من 
گفت چند روز پیش یک خانم و دخترش به خوابگاه آمدند و کلی وســیله بردند. 
من از نگهبان ســؤال کردم که چرا بررسی نکرده اند که چه شخصی وارد خوابگاه 
می شود؟ آیا فرد واردشده کلید اتاق خودش را می برد؟ همیشه هم این بی توجهی 
وجود داشــته است». کیانا معتقد اســت که سارق با شرایط خوابگاه و نظارت کم 
آن آگاه بوده است: «او خبر داشته که دانشجویان در خوابگاه نیستند و کلید اتاق ها 
در اتاق سرپرستی است، به همین دلیل هم به راحتی وارد خوابگاه شده و تک  تک  

درها را باز کرده و هر چه خواسته برداشته است».

کلید را تحویل خوابگاه ندادیم
ماجرای نگار اما کمی متفاوت است. آنها کلید اتاقشان را به مسئولان خوابگاه 
تحویل نمی دهند و می روند. او به «شرق» می گوید: «هر اتاق مثل یک سوییت است 
که آشــپزخانه آن بیرون از اتاق  و بدون در اســت. از من تنها یک دستگاه موکاپات 
با قهوه ســرقت شــده که در آشــپزخانه بود. البته با توجه به سابقه سرقت ها در 
خوابگاه موضوع برایم خیلی دور از ذهن نبود. من ۲۳ خرداد خوابگاه را ترک کردم 
و دو روز پیش که به خوابگاه بازگشتم، متوجه شدم دستگاهم در آشپرخانه نیست، 
اما اتاق دســت نخورده بود و وسیله ای از آن کم نشده بود. تنها کلید اتاق مان هم 

دست یکی از هم اتاقی ها یمان بود».

گزارش میدانی «شرق» از بیمارستان سوختگی مطهری که در یازدهمین روز جنگ مورد اصابت موشک قرار گرفت و تخلیه شد
نجات بیماران زیر سقف های ویران و شیشه های شکسته

ساختمان با تخریب دیوار و در و پنجره  چند روزی تخلیه شد، حالا با تعداد اندکی بیمار و باز شدن برخی بخش ها دوباره 
فعالیتش را از سر گرفته است. در همه جای بیمارستان نشانه های موشکباران دیده می شود

خبرخوان خبرهای روز

گزارش

جامعهجامعه

«ترس هنوز در جانمان اســت، صدای مهیبی بود، تمام پنجره ها شکست، سقف 
روی ســرمان افتــاد و ما چاره ای جز فرار و جابه جایی بیماران نداشــتیم. هنوز ترس 
در وجودمان است، مخصوصا صبح ها وقتی از جلوی آوار ساختمان هایی می گذریم 
که می دانیم روزی بلندترین ســاختمان های ایــن منطقه بودند و با این حملات فقط 
اســکلت های معلق از آنها باقی مانده است»؛ این بخشی از روایت پرسنلی است که 
ظهر روز دوشنبه دوم تیر در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری مشغول به 
کار بود و به دلیل موج چند انفجار پی درپی از ساختمان های کناری و مقابل، با تخریب 

بیمارســتان روبه رو شد. کادر بیمارستان، بیماران را به بیمارستانی دیگر منتقل کردند و 
تمام ساختمان برای چند روز خالی ماند. گزارشگر میدانی «شرق» پس از آتش بس به بیمارستان سوانح 
و سوختگی شهید مطهری اعزام شد؛ بیمارستانی در ابتدای خیابان رشید یاسمی بالاتر از بلوار میرداماد. 
نمای ســاختمان نشان از آســیب های جنگ دارد و با اینکه بیمارســتان هنوز خلوت است، اما کارکنان 
همچنان از آنچه بر سرشان گذشته هراسیده اند. آنها از روز انفجار می گویند؛ بیمارانی که در بیمارستان 
بستری بودند، به امید بهبودی روی تخت های سفیدرنگ دراز کشیده بودند. احتمالا تعدادی از آنها تازه 
دارو دریافت کرده بودند و وقت استراحتشــان رســیده بود که با چند صدای متوالی و مهیب، ظهر دوم 
تیر از جا بلند شدند و با پنجره و درهای فروریخته و سقف های از جا کنده شده بیمارستان روبه رو شدند. 
کســی نمی داند اثر این حملات چه زمان از ذهن این بیماران بیرون خواهد رفت. موشــکباران اسرائیل 
در یک لحظه مأمن  آنها را از بین برده بود. مراکز درمان امن ترین مکان برای بیمار اســت، امید آخر هر 
رنج دیده جسمی است و جنگ می تواند در یک لحظه تمام این مفاهیم را تغییر دهد. با این حال پرسنل 
بیمارســتان در تب و تاب این ترس و اضطراب چاره ای نداشــتند جز اینکه تمام بیماران باقی مانده را به 

بیمارستان دیگری منتقل کنند؛ اقدامی که به دلیل ترافیک  
سنگین خیابان های اطراف این منطقه تا غروب آن روز 
طول کشــید. ساختمان با تخریب دیوار و در و پنجره، 
چند روزی تخلیه شــد و حالا با تعــداد اندکی بیمار 
و بازشــدن برخی بخش ها دوباره فعالیتش را از سر 
گرفته است. هرچند در هر قدم این بیمارستان پیچ در 

پیچ، نشانه های جنگ هنوز مشهود است.

وضعیت آخرالزمانی
نگاه  بیشتر رهگذران به ساختمان های فروریخته 
خیابان «یاســمی» خیره می شود، کمابیش با حیرت 
چند لحظه مکث می کنند، به تمام جزئیات این آوارها 
نگاه می کنند، گاهی هم از وحشت زیر لب زمزمه ای 
می کنند و دوباره راهشــان را از ســر می گیرند. اینجا 

بیش از چهار ســاختمان  نظامی و امنیتی بود که روز حادثه در چند ثانیه با حمله دشــمن به خاکستر 
تبدیل شــد. موج انفجارهای پی درپی  به بیمارســتان سوانح سوختگی شــهید مطهری که در انتهای 
همین خیابان قرار دارد هم رســید. با صدای انفجار، شیشه های در و پنجره بیمارستان به زمین ریخت. 
سقف های  کاذب  بیمارســتان از جا کنده شد و روی سر پرسنل افتاد. بیمارانی که امکان حرکت از روی 
تخت های خود را نداشتند، با وحشت از آن روز یاد می کنند. هرچند اینجا، تنها بیمارستانی نیست که به  
دلیل حملات دچار تخریب شده؛ بیمارستان های لبافی نژاد تهران، فارابی کرمانشاه و بیمارستان کودکان 
حکیم آذربایجان شرقی نیز از جمله بیمارستان هایی هستند که در آن ۱۲ روز با خسارت هایی روبه شدند. 
وقتی صدای انفجار در اتاق و راهروهای بیمارســتان پیچید و بخش هایی از ســاختمان را تخریب کرد، 
چاره ای نبود جز آنکه بیماران با ویلچر و تخت به بیمارســتانی دیگر منتقل شــوند؛ آن  هم بیمارانی که 
معمولا بر اثر ســوختگی های وخیم و از دست رفتن بخش هایی از بدنشــان در این بیمارستان بستری 
بودند که علاوه بر آسیب جسمی، شرایط روحی سختی را هم تجربه می کردند. مرد جوانی که از پرسنل 
خدمات بیمارســتان اســت، آن روز در بیمارستان حضور داشت و می گوید: «وحشت آن روز هنوز با من 
است. خیلی ترسناک بود، همه چیز مثل آخرالزمان شده بود. بیماران ترسیده بودند و پرستاران هراسیده 
نمی دانستند چه کار کنند. تعدادی از افراد حاضر در بیمارستان همان لحظه محل را ترک کردند». این 
جوان تمام بخش های تخریب شده بیمارستان را می شناسد، حتی جاهایی را که در همین چند روز تعمیر 
شده اند، نشــان می دهد و با جزئیات آســیب های وارده را توضیح می دهد. در سالن بیمارستان، تعداد 
انگشت شــماری بیمار در رفت و آمد هستند؛ مشخص اســت هنوز همه چیز به روال سابق بازنگشته 
اســت: «خیلی از بخش ها تعمیر شــدند و به  همین دلیل از عصر جمعه تعدادی از بیماران را که به 
بیمارستان های دیگر انتقال داده بودیم، برگرداندیم. البته بیشترشان با رضایت شخصی به خانه رفتند و 

به  همین دلیل هم بیمارستان خیلی خلوت است».

خسارت جدی به ۳ بیمارستان در تهران
ســوم تیرماه بود که معاون پرســتاری وزارت بهداشت اعلام کرد «تقریبا پنج بیمارستان کشور مورد 
حمله قرار گرفت که دو بیمارســتان شهید مطهری و شهید لبافی نژاد تهران، شب گذشته مورد حمله 
قرار گرفتند. همچنین بیش از ۱۰ آمبولانس مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته و چهار نفر از کادر 
درمان ما در این حملات به شهادت رسیدند. اولین بیمارستان مورد حمله رژیم صهیونیستی، بیمارستان 
فارابی کرمانشاه بود و بیمارستان کودکان حکیم تهران نیز مورد حمله قرار گرفت». در ادامه بررسی ها 
اما روز گذشته نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد به سه بیمارستان استان تهران 
در این ۱۲ روز آسیب جدی وارد شده است: «بیمارستان های حضرت فاطمه زهرا (س)، شهید مطهری 
و یکی از مراکز درمانی در رباط کریم به طور غیرمستقیم مورد حمله رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه 
قرار گرفتند که بخشــی از آنها تخریب شــد ولی قربانی نداشــتیم». به گفته او، در این مدت همچنین 
۷۰۵ مجروح به بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه منتقل شدند که از این تعداد، ۳۳ نفر شهید 

شدند. اکنون نیز ۲۰ مجروح هنوز بستری هستند و مابقی ترخیص شده اند.

زیر میز اتاق بایگانی؛ پناهگاه کارکنان
نیروی خدمات بیمارستان با قدم های بلندش به یک هدایتگر در بین آوار و خرابی های بیمارستان 
تبدیل شده است. او با دست تمام شیشه های خردشده در و پنجره های شکسته کنار حیاط بیمارستان 
را نشــان می دهد: «ببینید اینها تازه بخشی از خسارت است، بیشترشــان را جمع کردیم». وارد سالن 
بایگانی مدارک پزشــکی می شــود، جایی که تخریب سقف و پنجره هایش حتی از جلو در بیمارستان 
کاملا مشــخص است. دو خانم جوان زیر ســقفی که از جا کنده شده، نشسته اند. لوله های زمخت و 
تیره  رنگی از سقف بیرون زده، ولی آنها دور میزی مشغول کارند. آن روز همین جا بودند که سقف کنده 
شد و چاره ای جز پناه گرفتن زیر میز نداشتند. یکی از کارمندان سالن کناری که حالا در این اتاق حاضر 
شــده، می گوید که اگر این ســقف ها به سرشان اصابت می کرد آنها آســیب جدی می دیدند. با اینکه 
خسارت جسمی ندیدند ولی ترس آن روز هنوز از جانشان بیرون نرفته و هر روزی که این خیابان بلند 
را برای رسیدن به محل کار طی می کنند، حس آن روزها، مخصوصا دوشنبه، دوم تیر، دوباره برایشان 

زنده می شــود: «ما با صدای انفجار فقط توانستیم زیر میز پناه بگیریم، بعد صدای 
شکستن و خردشدن در و شیشه و پنجره های بیمارستان را شنیدیم. دیوارهای کاذب 
این اتاق روی ســرمان آوار شــد، اگر پناه نمی گرفتیم حتما آسیب می دیدیم». موج 
انفجار پنجره های اطراف این سالن را به طور کامل تخریب کرده است. برای گذشتن 
از کنار این ســاختمان به دلیل خرده شیشــه های روی زمین، باید با احتیاط حرکت 
کرد. یکی از پرسنل اداری بیمارستان، شیشه های کف حیاط را نشان می دهد و مثل 
دیگر همکارانش از ترســی که در وجودش مانده می گویــد و توضیح می دهد که 
روز دوشنبه یکی از ترکش های انفجار روی ماشین همکارشان افتاد و فقط خدا رحم 
کرد که خودش در ماشــین نبود، تمام شیشه ماشینش خرد شد: «بعد از انفجار تمام کادر بیمارستان 
می خواستند خارج شوند به همین دلیل هم ترافیک عجیبی ایجاد شد. از ظهر تا غروب درگیر انتقال 

بیماران بودیم».

شیشه هایی که بر سر کارکنان ریخت
چند متر جلوتر، ســالن دیگری در محوطه حیاط بیمارستان دیده می شود که «بخش ترمیمی» نام 
دارد؛ جایی که بیشــتر بیماران بعد از ترخیص باید تا مدتی برای ترمیم زخم هایشــان اینجا بمانند. این 
بخش مهم حالا تخلیه شده و تعطیل است. یکی از نیروهای حراست بیمارستان که روز انفجار حضور 
داشت، توضیح می دهد: «آن لحظه تمام این سالن پر از بیمار بود که یکباره سقف ها ریخت. همان موقع 
بیماران به بیمارستان حضرت فاطمه در یوسف آباد منتقل شدند». در اصلی سالن «ترمیمی» قفل است 
و کارمندان می گویند بعد از آن روز که تمام ســالن تخلیه شد، هنوز سالن تعطیل است. از میان سوراخ 
تخت های پراکنده از هم دیده می شــود که وســط سالن 
رها شده اند. ســالن را نور ضعیفی روشن کرده؛ نور شاید 

از میان شیشه های شکسته به سالن راه باز کرده است.
همان نیروی خدماتی به سمت بخش های مختلف 
بیمارستان که خسارت دیده حرکت می کند و به بخش 
اورژانس می رسد. روی شیشــه های سالم چسب های 
پهنــی به شــکل ضربــدر چســبانده اند، بــرای دیگر 
پنجره های این بخش شیشه ای باقی نمانده، همه شان 
موقع انفجار شکسته و روی زمین ریخته اند. اتاق کناری 
مخصوص مددکاری بیمارســتان بود که آنجا هم دیگر 
شیشه ای ندارد و حتی چارچوب پنجره ها هم فروریخته 
اســت. زنان جوانی که آن روز در این اتاق مشغول کار 
بودند، به «شــرق» می گویند: «حدود ســاعت ۱۲ ظهر 
بود که صدای چند انفجار پشــت هم آمد، فکر می کنم 
با انفجار ســوم، دیگر بیمارستان حسابی لرزید و شیشــه ها ریخت. همان روز بعد از انتقال بیماران، 
افرادی هم که برای درمان ســرپایی آمده بودند، از بیمارســتان خارج شدند. خیلی ها هم با رضایت 
شخصی از بیمارستان ترخیص شدند». در این سالن بیشتر سقف ها ریخته است: «آن زمان که همه از 
ترس در حال فرار بودند، این سقف های کاذب روی سرشان افتاد». چند راهرو و پله  را باید رد کرد تا 
به بخش رادیولوژی رسید. چیزی از در و پنجره های این بخش نمانده؛ دری بزرگ که دیگر شیشه ای 
روی آن نیســت و محوطه پشت آن که آثار ۱۲ روز جنگ را به مردم و بیماران بی پناه نشان می  دهد. 
بالکنی خاک گرفته که تکه های در و پنجره و سقف های شکسته شده را گوشه خود جای داده است، 
بیش از هر جای دیگر خرابی ها را نشــان می دهد. بخش بعدی، بخش زنان و کودکان اســت. یکی 
از زنان این بخش می گوید: «روزی که ســاختمان صداوسیما را زدند، اینجا بودم، آن روز هم ترسناک 
بود چون بیمارســتان ما هم لرزید». پرستاری که روز دوشــنبه در بیمارستان بود، می گوید که ده ها 
نفر از بیماران در بخش مردان همان روز با رضایت شــخصی از بیمارســتان خارج شدند. تعدادی 
از خانواده ها با آمبولانس شــخصی بیمارانشــان را به خانه بردند. او هر روز از دیدن ساختمان های 
تخریب شده از انفجار، بدنش می لرزد و اضطرابش بیشتر می شود. یکی دیگر از پرستاران هم توضیح 
می دهد: «دوشنبه صبح شیفت من تمام شد، همان موقع که به خانه رسیدم دیدم این اتفاق افتاده 
است، نگران تمام همکاران و بیمارانی بودم که در بیمارستان بودند. خیلی از بیماران ما حتی توان 
حرکت ندارند. در این شرایط آنها باید چه کنند؟». یکی از نیروهای خدماتی که آن روز در بیمارستان 
بود هم روایت می کند که هنگام فرار یکی از سقف کاذب ها رویش افتاده، با این حال، بیماران بخش 

کودکان را از بیمارستان خارج کرده است.
از روی پشــت بام بیمارستان، بیشــتر ســاختمان های نظامی و امنیتی که مورد حمله اسرائیل قرار 
گرفته اند، کامل مشخص اند؛ ساختمان های چندطبقه که بلندترین شان بود تخریب شده و سیاهی دود 
و آتش با گذشــت چند روز همچنان رویشان را پوشانده است. برخی از کادر بیمارستان که روز دوشنبه 
اینجا حضور داشــتند، از دیدن تصاویر بیرون کشــیدن اجساد از زیر آوار توســط امدادگران می گویند؛ از 
اتوبوس آمبولانس هایــی یاد می کنند که پشــت هم مجروح حمل می کرده، دســت و پاهایی که از این 
ساختمان ها بیرون افتاده بود و امدادگرها باید در کوتاه ترین زمان آنها را جمع می کردند. آنها این تصاویر 

را فراموش نمی کنند.

نیاز به خدمات سلامت روان
از همان روزهای اول شروع جنگ، بیمارستان شرایط جنگی اعلام کرد و بسیاری از خانواده ها از ترس 
موشکباران، بیماران خود را به خانه منتقل کردند. پریسا زندی، سوپروایزر این بیمارستان می گوید: «چون 
می دانســتیم شرایط جنگی اســت به همه بیماران اجازه دادیم تا با خود همراه داشته باشند. از طرفی 
هر بیماری که امکانش را داشــت با رضایت شخصی به خانه برگشــت و با این روند تعداد بیماران در 
بیمارســتان به حداقل رسید. آن قدر شرایط خاص و بحرانی بود که خیلی از بیماران یا هزینه درمانشان 
را کامل پرداخت نکردند یا اصلا چیزی پرداخت نکردند. بعد از آن بخش زنان و کودکان را یکی کردیم 
و بخش مردان را  که طبقات بالا بود به این ســالن که در طبقات پایین تر است منتقل کردیم تا از آسیب 
احتمالی کم کنیم. با این حال روز دوشنبه شرایط خیلی وخیم تر بود، بسیاری از شیشه ها شکسته بود و 
پرسنل هم ترسیده بودند. چاره ای نبود جز اینکه بیماران را به جای دیگر انتقال دهیم و همان روز همه 
بیماران را به بیمارستان حضرت فاطمه بردیم. آنجا یک بخش ۲۸تختی برای ما خالی کردند، حتی آنجا 
هم برخی خانواده ها با رضایت شخصی بیمار خود را به خانه بردند. در همین زمان نیروهای تأسیسات 
در حال تعمیر بخش های آســیب دیده بیمارستان بودند که بخشی از آن کامل شده و به همین دلیل از 

عصر جمعه کم کم بیماران را به بیمارستان برگرداندیم».
این زن جوان در بین حرف هایش به سختی کارشان در همین شرایط اشاره می کند: «شغل ما شبیه 
مشــاغل نظامی اســت که در شرایط بحران باید حاضر باشــیم. با این حال به دلیل اضطرابی که از سر 
گذراندیم همه دچار یک بحران شــدیم. شــاید اگر دانشگاه و دیگر ارگان ها به این موضوع توجه داشته 
باشــند و برای کادر درمان و دیگر نیروهای بیمارستان خدمات سلامت روان در نظر بگیرند، بهتر است؛ 

چون این نیروها مستقیم با بیماران در ارتباط هستند».
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